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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

تراژدی مدرن در قلب تهران
تحلیل نمادشناسانه فیلم »پیرپسر« ساخته اکتای براهنی

خبرسازان

تکذیب اجرای حکم تتلو
مرکز‌رســانه‌ای‌قوه‌قضائیه‌شایعات‌درباره‌اجرای‌حکم‌
امیرحســین‌مقصودلو‌موســوم‌به‌تتلو‌را‌رد‌کرد.‌دیروز‌
خواهر‌این‌خواننده‌زندانی،‌با‌انتشــار‌یک‌استوری‌در‌
اینستاگرام‌مدعی‌شد‌که‌پرونده‌این‌خواننده‌به‌بخش‌
اجرای‌احکام‌ارســال‌شــده‌اســت.‌او‌در‌استوری‌های‌
دیگری‌هم‌به‌این‌موضوع‌اشاره‌کرد‌که‌به‌خانواده‌تتلو‌
گفته‌شده‌که‌سکوت‌کنند‌تا‌در‌ادامه‌مشمول‌عفو‌شود.‌
با‌این‌حال‌مرکز‌رسانه‌ای‌قوه‌قضائیه‌خبر‌اجرای‌حکم‌
تتلو‌را‌شــایعه‌خواند‌و‌اعلام‌کرد،‌پرونده‌فرآیند‌حقوقی‌
و‌قضایی‌خــود‌را‌طبق‌قانون‌طی‌می‌کند‌و‌هیچ‌اتفاق‌
جدیدی‌در‌جریان‌رســیدگی‌به‌این‌پرونــده‌رخ‌نداده‌و‌
اخبار‌منتشرشده‌درخصوص‌ارســال‌پرونده‌به‌اجرای‌
احکام‌دادســرا‌به‌منظور‌اجرای‌حکــم،‌صحت‌ندارد.‌
پیش‌تر‌نیز‌مجید‌نقشی،‌یکی‌از‌وکلای‌تتلو‌درباره‌آخرین‌
وضعیت‌پرونده‌موکل‌اش‌گفته‌بود،‌حکم‌جدیدی‌صادر‌
نشده‌و‌آنها‌درخواست‌عفو‌تتلو‌را‌به‌محاکم‌قضایی‌ارائه‌

کرده‌اند‌که‌در‌حال‌بررسی‌است.‌

 شکایت ترامپ
از وال استریت  ژورنال 

دونالد‌ترامپ،‌رئیس‌جمهور‌آمریکا‌از‌دو‌خبرنگار‌روزنامه‌
وال‌اســتریت‌ژورنال،‌روپرت‌مرداک،‌شخصیت‌پرنفوذ‌
رسانه‌ای‌و‌شرکت‌های‌داو‌جونز‌و‌نیوز‌کورپ‌به‌اتهام‌افترا‌
شکایت‌کرده‌و‌خواهان‌غرامت‌‌۱۰میلیارد‌دلاری‌شده‌
است.‌این‌شکایت‌پس‌از‌انتشار‌گزارشی‌در‌وال‌استریت‌
ژورنال‌مطرح‌شد‌که‌مدعی‌است‌ترامپ‌در‌سال‌‌۲۰۰۳
نامه‌ای‌با‌محتوای‌جنسی‌برای‌جفری‌اپستین،‌میلیاردر‌
معروف‌ارســال‌کرده‌بود.‌ترامپ‌این‌گــزارش‌را‌جعلی‌
و‌مغرضانــه‌خوانده‌و‌اعــلام‌کرده،‌پیش‌تــر‌به‌مرداک‌
هشدار‌داده‌بود.‌این‌نخستین‌شکایت‌حقوقی‌ترامپ‌
علیه‌رسانه‌ها‌در‌دوره‌کنونی‌فعالیت‌سیاسی‌اش‌است،‌
هرچند‌او‌پیش‌تر‌هم‌دعاوی‌مشــابهی‌داشــته‌است.‌
پیش‌از‌بازگشــت‌به‌کاخ‌ســفید‌نیز‌دعــاوی‌متعددی‌
علیه‌رسانه‌ها‌مطرح‌کرده‌بود‌که‌در‌اغلب‌آنها‌شکست‌
خورد‌یا‌با‌رســانه‌ها‌به‌توافق‌رسید.‌برخی‌کارشناسان‌
حقوق‌رسانه،‌اعتبار‌این‌شــکایت‌را‌زیر‌سؤال‌برده‌اند‌و‌
هشــدار‌داده‌اند‌ممکن‌است‌ترامپ‌قدرت‌اش‌در‌مقام‌

ریاست‌جمهوری‌بر‌رأی‌دادگاه‌ها‌اثر‌بگذارد.

اولین رمان وودی آلن
وودی‌آلن،‌کارگردان،‌نویسنده‌و‌بازیگر‌شناخته‌شده‌
ســینمای‌جهان،‌اولیــن‌رمان‌بلند‌خــود‌را‌به‌زودی‌
منتشر‌می‌کند.‌نام‌این‌رمان‌جدید‌»بام‌چه‌مَرگشه؟«‌
نام‌دارد‌و‌قرار‌اســت‌دو‌ماه‌دیگر‌توســط‌انتشــارات‌
مستقل‌»سویفت‌پرس«‌منتشر‌شود.‌این‌رمان‌‌۱۶۰
صفحه‌ای،‌داســتان‌یک‌نویســنده‌یهودی‌میانسال‌
به‌نام‌»بــام«‌را‌روایت‌می‌کند‌که‌پس‌از‌شکســت‌در‌
عرصه‌ادبیات‌فلسفی،‌با‌ازدواجی‌در‌آستانه‌فروپاشی،‌
اضطراب‌های‌شدید‌و‌شک‌به‌اطرافیانش‌دست‌وپنجه‌
نــرم‌می‌کند.‌روایــت،‌پرتره‌ای‌تلــخ‌و‌طنزآلود‌از‌یک‌
روشنفکر‌گرفتار‌پوچی‌زندگی‌است.‌آلن‌پیش‌تر‌چند‌
کتاب‌داستان‌کوتاه‌نوشته‌بود.‌او‌همچنین‌شرح‌حالی‌
به‌نام‌»درباره‌هیچ‌چیز«‌دارد‌که‌چندسال‌میان‌ناشران‌
مختلف‌دست‌به‌دســت‌شد‌و‌سه‌ســال‌پیش‌به‌بازار‌
آمد.‌او‌این‌بار‌ســراغ‌داستانی‌بلند‌رفته‌که‌نخستین‌
تجربه‌اش‌در‌این‌ژانر‌ادبی‌محســوب‌می‌شود.‌ناشر،‌
کتاب‌وودی‌آلن‌را‌اثری‌»خنده‌دار،‌هوشمند،‌انسانی‌

و‌گیرا«‌توصیف‌کرده‌است.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

پیرپســر،‌دومین‌اثر‌بلند‌سینمایی‌اکتای‌براهنی،‌فیلمی‌
برجســته‌و‌حیرت‌انگیز‌در‌ســینمای‌معاصر‌ایران‌است.‌
ایــن‌فیلم‌بــه‌دلیــل‌عمــق‌روان‌شــناختی‌و‌کاوش‌های‌
جســورانه‌در‌مضامین‌خود‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌اســت.‌
پیرپسر‌تحســین‌های‌بین‌المللی‌را‌نیز‌به‌خود‌اختصاص‌
داده‌و‌جوایزی‌از‌جشــنواره‌های‌معتبری‌چون‌جشنواره‌
بین‌المللــی‌فیلم‌روتردام‌)جایزه‌پــرده‌بزرگ‌برای‌بهترین‌
فیلم(،‌جشــنواره‌بین‌المللــی‌فیلم‌ترانســیلوانیا‌)جایزه‌
بهترین‌بازیگر‌مرد‌برای‌حسن‌پورشیرازی(‌و‌جشنواره‌فیلم‌
لندن‌)بهترین‌فیلم(‌دریافت‌کرده‌اســت‌که‌نشان‌دهنده‌
طنیــن‌جهانــی‌آن،‌علی‌رغم‌چالش‌هــای‌داخلی،‌یعنی‌
توقیف‌چندساله‌آن‌است.‌در‌این‌روزها،‌پیرپسر‌مخالفان‌
سرســختی‌دارد.‌مخالفانی‌که‌با‌فهم‌اندک‌خود‌از‌سینما‌
و‌نســبت‌آن‌بــا‌جامعه،‌دســت‌در‌نابودی‌ایــن‌اثر‌دارند؛‌
صداهایی‌که‌مصداق‌بارز‌ایده‌اصلی‌این‌فیلم‌هســتند؛‌
امری‌که‌تحلیل‌نمادشناختی‌این‌فیلم‌را‌برای‌توده‌مردم‌
ضروری‌می‌کند.‌کســانی‌که‌مخالفت‌شان‌نه‌از‌روی‌علم‌
یا‌منطق،‌بلکه‌از‌روی‌بی‌عرقی‌نسبت‌به‌جامعه‌و‌کشور‌و‌
اصلاح‌و‌پیشــرفت‌آن‌است.‌گویا‌اکنون‌که‌جنگ‌به‌پایان‌
رســیده‌و‌آب‌ها‌از‌آســیاب‌افتاده،‌عده‌ای‌اندک‌که‌هیچ‌
مقبولیت‌عمومی‌ندارند‌در‌تلاش‌اند‌تا‌انتقام‌دشمن‌را‌از‌
فرزندان‌خود‌بگیرند.‌حال‌آن‌که‌با‌وجود‌مواجهه‌با‌موانع‌
داخلــی،‌جذابیت‌جهانــی‌و‌جایگاه‌فیلــم‌به‌عنوان‌یکی‌
از‌صداهای‌مهم‌در‌ســینمای‌امروز‌جهان‌قابل‌شــنیدن‌
می‌باشد.‌به‌زعم‌نویسنده،‌این‌فیلم‌گزینه‌ای‌بی‌رقیب‌به‌

عنوان‌نماینده‌ایران‌در‌اسکار‌‌۲۰۲۶است.
براهنی‌سعی‌دارد‌در‌سیســتم‌روشنفکری‌گام‌بردارد‌
و‌پیرپســر‌را‌می‌توان‌گام‌جدیدی‌در‌سینمای‌روشنفکری‌
بعد‌از‌انقلاب‌دانســت.‌گامی‌جــدی‌و‌به‌دور‌از‌جنجال‌و‌
ادابازی‌های‌روشنفکرنمایانه‌امروز‌سینمای‌ایران.‌او‌قصد‌
ندارد‌بــا‌داد‌و‌بیداد‌مخاطب‌بگیرد‌و‌به‌دنبال‌ترفندهایی‌
نیست‌که‌در‌ســال‌های‌اخیر‌منجر‌به‌ورود‌سکانس‌هایی‌
از‌فیلم‌ها‌به‌اکسپلور‌اینســتاگرام‌و‌تبدیل‌شدن‌محتوای‌
فیلم‌به‌متن‌ترانه‌های‌خواننده‌های‌مبتذل‌خارج‌نشــین‌
شــده‌اند؛‌جهــت‌فــروش‌و‌دیده‌شــدن.‌این‌فیلمســاز،‌
هوشــمندانه‌و‌با‌معلومات‌وارد‌ســینما‌می‌شود،‌فیلمش‌
را‌می‌ســازد،‌حواشــی‌اش‌را‌مدیریــت‌می‌کنــد‌و‌از‌پیش‌
جامعه‌و‌مخاطبش‌را‌می‌شناسد.‌آنچه‌که‌در‌براهنی‌قابل‌

مشاهده‌است،‌تلفیقی‌از‌درک‌عمیق‌و‌ظریف‌هنر‌سینما‌
و‌قــدرت‌رســانه‌ای‌آن،‌تاریخ‌ادبیات،‌فــرم‌و‌نقد‌هنری‌و‌

اجتماعی‌است.
پیرپســر‌یک‌تراژدی‌مدرن‌اســت‌که‌در‌دل‌یک‌خانه‌
رو‌بــه‌زوال‌در‌تهران‌روایت‌می‌شــود‌و‌به‌عنــوان‌تمثیلی‌
قدرتمند‌از‌فروپاشــی‌اجتماعی‌و‌آســیب‌های‌بین‌نسلی‌
عمل‌می‌کند.‌فیلم‌با‌دقت،‌مکانیزم‌قدرت‌و‌سرکوب‌را‌در‌
قالب‌یک‌خانواده‌کالبدشــکافی‌می‌کند‌و‌نشان‌می‌دهد‌
کــه‌چگونه‌زخم‌هــای‌عمیــق،‌درگیری‌های‌حل‌نشــده‌
و‌بســتری‌بــه‌نام‌انتقــام،‌رنــج‌را‌در‌طول‌نســل‌ها‌تداوم‌
می‌بخشــند.‌روایت‌فیلم‌با‌استفاده‌ظریف‌اما‌قدرتمند‌از‌
نمادگرایــی‌و‌ارجاعات‌بینامتنی،‌به‌ویژه‌به‌رمان‌»برادران‌
کارامازوف«‌داستایفســکی‌و‌»شاهنامه«‌فردوسی‌)رستم‌
و‌سهراب(،‌غنای‌بیشــتری‌می‌یابد‌و‌یک‌درام‌خانوادگی‌
را‌به‌کاوشی‌فلســفی‌در‌باب‌اخلاق،‌سرنوشت‌و‌وضعیت‌
انسانی‌ارتقا‌می‌دهد.‌این‌رویکرد‌نشان‌می‌دهد‌که‌چگونه‌
ســینما‌می‌تواند‌به‌زبانــی‌جهانی‌برای‌بیان‌آســیب‌ها‌و‌
انتقام‌تبدیل‌شــود،‌به‌طوری‌که‌حتی‌با‌وجود‌تفاوت‌های‌
فرهنگی،‌مضامین‌اصلی‌آن‌در‌سراســر‌جهان‌قابل‌درک‌
و‌تأمل‌باشــند.‌هرچند‌قابل‌درک‌است‌که‌اینگونه‌نگاه‌به‌

ساختار‌فیلم‌برخاسته‌از‌ناخودآگاه‌فیلمساز‌باشد.

ساختار روایی �
پیرپسر‌داستان‌دو‌برادر‌میانسال،‌علی‌)حامد‌بهداد(‌
و‌رضا‌)محمد‌ولــی‌زادگان(‌را‌روایت‌می‌کنــد‌که‌به‌دلیل‌
شرایط‌ســخت‌اقتصادی،‌مجبور‌به‌زندگی‌با‌پدر‌مستبد‌
و‌خشــن‌خود،‌غلام‌)حسن‌پورشــیرازی(،‌در‌ساختمانی‌
فرســوده‌اما‌اصیل‌در‌تهران‌هستند.‌زندگی‌این‌خانواده‌
با‌مشــکلات‌شــدید‌اقتصادی‌در‌میان‌فرزندان‌و‌تشدید‌
درگیری‌هــای‌خانوادگــی‌در‌هــم‌تنیده‌شــده‌و‌آنها‌را‌به‌
آســتانه‌خشونت‌و‌انتقام‌می‌کشــاند.‌ورود‌زنی‌به‌نام‌رعنا‌
)لیلا‌حاتمی(‌به‌زندگی‌آن‌ها،‌کورسوی‌امید‌و‌مقاومت‌را‌
)از‌ســوی‌یک‌زن(‌روشن‌می‌کند،‌اما‌سرنوشت،‌مسیری‌

غیرمنتظره‌و‌تراژیکی‌را‌برایشان‌رقم‌می‌زند.
براهنی‌از‌فیلمنامه‌ای‌دقیق‌و‌هوشمندانه‌بهره‌می‌برد‌
کــه‌دیالوگ‌هــای‌آن‌در‌ظاهــر‌ســاده‌به‌نظر‌می‌رســند،‌
اما‌بــه‌تدریــج‌لایه‌های‌عمیق‌تــری‌را‌آشــکار‌می‌کنند‌و‌
زخم‌های‌کهنه‌و‌ریشــه‌دار‌را‌نمایان‌می‌سازند.‌فیلم‌تنش‌
و‌تعلیق‌را‌از‌طریق‌کارگردانی‌خود،‌با‌استفاده‌از‌لحظات‌
ســکوت‌و‌نشــانه‌های‌ظریف‌برای‌انتقال‌آشفتگی‌درونی‌
شــخصیت‌ها،‌به‌خوبی‌ایجاد‌می‌کنــد.‌روایت‌اثر،‌اگرچه‌
پیچیده‌و‌ســنگین‌اســت،‌اما‌به‌دلیل‌هماهنگی‌عناصر‌
مختلــف‌کارگردانی‌از‌جملــه‌دکوپــاژ،‌بازیگردانی‌و‌ریتم‌

بصری،‌همواره‌زنده،‌پویا‌و‌درگیرکننده‌باقی‌می‌ماند.
فیلم‌براهنــی‌عمیقاً‌بینامتنی‌اســت‌و‌ارجاعات‌قابل‌
توجهــی‌به‌ادبیات‌و‌اســاطیر‌کلاســیک‌دارد.‌اشــاراتی‌
به‌بــرادران‌کارامازوف‌داستایفســکی‌که‌بــه‌صراحت‌در‌
کتابخانه‌محل‌کار‌علی‌دیده‌می‌شــود‌و‌نمادی‌از‌پرسش‌
اخلاقی‌و‌فلسفی‌عمیق‌اســت‌که‌آیا‌می‌توان‌در‌دنیایی‌
تحت‌سلطه‌بی‌عدالتی‌و‌خشونت،‌خوب‌ماند؟‌این‌ارجاع‌
بــر‌کاوش‌فیلــم‌در‌معضلات‌پیچیده‌اخلاقــی‌و‌مبارزات‌
روان‌شــناختی‌شــخصیت‌ها،‌به‌ویــژه‌در‌مواجهــه‌با‌یک‌
شخصیت‌پدرسالار‌ستمگر،‌تأکید‌می‌کند.‌از‌طرفی‌فیلم‌
روایتی‌ا‌ست‌مدرن‌از‌پسرکشــی‌در‌شاهنامه.‌درحالی‌که‌
در‌حماســه،‌پدر‌)رســتم(‌ناخواسته‌پســر‌)سهراب(‌خود‌
را‌می‌کشــد،‌پیرپســر‌یک‌عمل‌آگاهانه‌تر‌را‌ارائه‌می‌کند،‌
جایی‌که‌پســر‌با‌آگاهی‌کامل،‌سرنوشــت‌از‌پیش‌نوشته‌
شــده‌خود‌را‌به‌انجام‌می‌رســاند.‌از‌طرف‌دیگر‌می‌توان‌
پیرپســر‌را‌یک‌تراژدی‌یونانی‌که‌به‌فارســی‌ترجمه‌شده‌
)شــما‌بخوانید‌ایرانی‌شــده(‌دانســت.‌این‌طبقه‌بندی‌بر‌
تمرکز‌فیلم‌بر‌سرنوشت‌گریزناپذیر،‌فروپاشی‌یک‌خانواده‌
به‌دلیل‌اقدامات‌گذشــته‌و‌رنج‌عمیق‌ناشــی‌از‌آن‌تأکید‌

می‌کند‌و‌بازتاب‌دهنده‌عناصر‌ارسطویی‌تراژدی‌است.

نمادها �
خانه خانه‌فرســوده‌در‌این‌فیلم،‌نــه‌صرفاً‌یک‌مکان،‌1

بلکــه‌به‌عنوان‌یک‌نماد‌زنــده‌از‌زوال‌هویتی‌و‌اجتماعی‌
ســاکنانش‌عمل‌می‌کنــد؛‌خانه‌‌ای‌که‌بــه‌وضوح‌نمادی‌
از‌کشــور‌اســت.‌دیوارهای‌ترک‌خــورده‌و‌اثاثیه‌کهنه‌آن،‌
فضای‌سنگین‌اضطراب‌و‌بی‌خانمانی‌را‌بازتاب‌می‌دهند‌
و‌در‌آن‌واحــد‌اصالــت‌را‌با‌خود‌به‌همــراه‌دارد.‌این‌خانه‌
نه‌فقــط‌محلی‌برای‌وقــوع‌تــراژدی،‌بلکه‌خــود‌تراژدی‌
اســت‌و‌آســیب‌های‌تاریخــی‌و‌مــداوم‌را‌در‌خــود‌جای‌
می‌دهد.‌این‌ارتباط‌عمیق‌بین‌فضای‌فیزیکی‌و‌وضعیت‌
روان‌شناختی،‌نشــان‌می‌دهد‌که‌چگونه‌محیط‌می‌تواند‌
به‌طــور‌فعال‌به‌رنج‌و‌اســارت‌شــخصیت‌ها‌دامن‌بزند‌و‌
آن‌را‌منعکــس‌کند.‌خانه‌فرســوده‌نشــانه‌ای‌از‌ســاختار‌
اجتماعی‌رو‌به‌زوالی‌اســت‌که‌نشان‌می‌دهد‌آسیب‌های‌
شخصی‌علی،‌رضا‌و‌رعنا‌به‌طور‌جدایی‌ناپذیری‌با‌مسائل‌
سیســتمی‌پدرســالاری‌و‌عدم‌وجود‌راه‌های‌فرار‌یا‌حل‌و‌
فصــل‌در‌جامعه‌گره‌خورده‌اند.‌ایــن‌مکان‌پر‌از‌خاطرات‌
تلخ‌اســت‌که‌باید‌ویران‌شود،‌اما‌هیچ‌کس‌جرأت‌تخریب‌
دیوارهایــی‌را‌که‌با‌زخم‌و‌توهین‌اســتوار‌مانده‌اند‌ندارد.‌
خانــه‌نه‌تنها‌نمادی‌از‌یک‌ســکونتگاه‌فیزیکــی،‌بلکه‌بار‌
تاریخی‌را‌نیز‌به‌دوش‌می‌کشد‌و‌تاریخ‌سوخته‌و‌رویاهای‌

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر

پیرپسر نه تنها فیلمی 
درباره معضلات 

اجتماعی است، بلکه 
فیلمی برای جامعه ای 

است که برای تحریک 
خودکاوی انتقادی 

طراحی شده است. 
براهنی با ارائه تصویری 

صریح و بی پرده از 
فروپاشی خانواده 

که ریشه در مسائل 
سیستماتیک دارد، 
قصد دارد مخاطب 
را به چالش بکشد 

تا با حقایق نامطلوب 
درباره ساختارهای 

فرهنگی و خانوادگی 
خود مواجه شود

سینمای 
ایران


